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-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه

امضای تفاهمنامه همکاری وزارت فرهنگ و 
جهاد دانشگاهی در حوزه هوشمندسازی

از  اســـامی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ  وزیـــر  اســـماعیلی،  محمدمهـــدی 
انعقـــاد قریب‌الوقـــوع تفاهمنامـــه‌ای بیـــن وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
 اســـامی و جهاد دانشـــگاهی برای پیشـــبرد فعالیت‌هـــای فرهنگی

 خبر داد. 
وی در این‌بـــاره گفت:»جهـــاد دانشـــگاهی دارای پژوهشـــکده‌های 
موفـــق در حـــوزه فرهنـــگ و هنـــر و همچنیـــن مراکـــز تحقیقاتـــی 
پیمایشـــی و افکارســـنجی معتبری بوده اســـت که امیدواریم انعقاد 
این تفاهمنامـــه بتواند زمینه بیشـــتر همکاری‌هـــای وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی و جهاد دانشـــگاهی را در فعالیت‌هـــای فرهنگی 

موجب شـــود.
 تـــاش مـــا در وزارتخانـــه نیـــز ایـــن اســـت کـــه بتوانیـــم از همـــه 
ظرفیت‌های جهاد دانشـــگاهی برای پیشـــبرد حـــوزه فرهنگ و هنر 
بویـــژه در هوشمندســـازی و فناوری‌هـــای نوین اســـتفاده کنیم.«/ 

ســـایت وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی

درگذشت مجری پیشکسوت

مهـــدی ظهوری، مجـــری پیشکســـوت تلویزیـــون که به دلیل مشـــکل 
کبـــدی در بخـــش مراقبت‌های ویـــژه یکـــی از بیمارســـتان‌های تهران 
بســـتری بود، صبـــح روز جمعـــه )۱۷ شـــهریورماه( درگذشـــت. مهدی 
ظهـــوری که متولد ســـال ۱۳۳۳ بود ســـابقه اجـــرای برنامه‌های »جنگ 
شـــب« و »تهران تهران« را داشـــت.  او همچنین مجـــری آیین افتتاحیه 
شـــبکه پنـــج بـــود و نیـــز انجـــام مصاحبه‌هـــای مردمـــی و گفت‌وگـــو با 
هنرمنـــدان را برعهده داشـــت. این مجری قدیمـــی از مدت‌ها پیش به 

دلیـــل عارضه کبدی در بیمارســـتان بســـتری بـــود./ ایرنا

اخبار
استودیومانندی که او در آن سخن می‌گوید 
و توجـــه به گرافیـــک و قاب تصویـــر، قدرت 
بیـــان و انتخـــاب تاپیک‌های جـــذاب و روز، 
اطلاعـــات پس‌زمینـــه‌ رویدادهـــا و تصاویـــر 
آرشـــیوی کـــه بـــه کمـــک مونولوگ‌گویـــی 
بی‌نقـــص محمـــدی می‌آیـــد، همـــه و همه 
یک بســـته تصویری جذاب فراهـــم می‌آورد 
که بـــا میانجی‌هـــای ویدیویی حضـــور خود 
او در مکان‌هـــای مختلـــف بـــا تصویربرداری 
قابل‌قبول و گاه بسیار حرفه‌ای رنگ‌ولعابی 

مناســـب به خـــود می‌گیرد.
»مکث« ولی نســـخه پیشرفته‌تر و هنری‌تری 
از آن آیتم‌هـــای یوتیوبـــی اســـت کـــه البته 
یوتیوبـــری مثـــل یونـــس محمـــدی در آن 
قدوقـــواره هـــم بخوبـــی ارائـــه‌اش می‌کرد. 
طبیعی اســـت کـــه دعـــوت تلویزیـــون از او 
بـــرای آوردن برنامـــه‌اش به قاب ســـیما، بر 
مبنـــای توانمندی‌های او در حـــوزه محتوا و 
اجرا بوده تـــا قابلیت‌های یوتیوبـــری که در 
قالـــب رســـانه اجتماعـــی با طـــرح مباحث 
عامه‌پســـند و... دنبال‌کننده انبوه آنچنانی 
داشته باشـــد و با عناوینی چون اینفلوئنسر 
و بلاگر و ســـلبریتی شناخته شـــود. درواقع، 
»مکـــث« محمدی بـــا این تدبیـــر در جایگاه 
درســـت خودش قرار گرفت و هر دو ســـوی 

ایـــن تعامل برنده شـــدند.
در  منتشرشـــونده  محتواهـــای  ماهیـــت 
رســـانه‌های اجتماعـــی به‌گونه‌ای اســـت که 
اصـــولاً توجه بســـیاری را در طلیعه و ویترین 
خودشـــان می‌طلبنـــد. جلب‌نظر افـــراد به 
یـــک ویدیو در فضای شـــبکه‌های اجتماعی 
کاربرمحور بســـیار دشـــوار اســـت. اگر شما 
در همـــان چنـــد ثانیه اول موفـــق به جذب 
مخاطب نشوید، درعمل، یک بیننده فعال 
را از دســـت داده‌ایـــد و تســـری این وضعیت 
دربـــاره عموم مخاطبان نیز بســـیار محتمل 
اســـت. ازایـــن‌رو، »مکـــث« بســـیار دقیق و 
هنرمندانـــه وارد حوزه تلویزیون شـــد. ابتدا 
بـــا پخـــش تیزرهـــای جـــذاب، مخاطـــب را 
درباره برنامه‌ای که سروشـــکل رســـانه‌های 
اجتماعی داشـــت، کنجکاو کـــرد و در همان 
تیزرهـــا نوید پخـــش محتوایی متفـــاوت با 

موســـیقی و ریتمی جـــذاب داد.
بـــا آغـــاز پخـــش، ســـاختار برنامـــه نیـــز در 
همین ریـــل حرکت کـــرد و تـــا اینجا تلاش 
کرده از حیـــث موضوع و ســـاختار و تولید، 
هـــم به هویـــت سوشـــال مدیایـــی خودش 
وفادار بماند، هم دســـت پـــری از گرافیک و 
جاذبه‌های بصری بـــرای مخاطبش رو کند. 
تکنیک‌هـــای مختلف تلفیق تصویـــر رئال با 
گرافیک و موشن‌های دیدنی، قاب »مکث« 
را کـــه در نگاه نخســـت، کامـــاً متن‌محور و 
متمرکز بر گفتار مجری اســـت، داینامیک و 
پویا می‌کند و تحـــرک درونی برنامه، منطبق 
بـــا فرازونشـــیب گفتـــار، تنـــوع اطلاعات و 
فصل‌ها و عناوین مطالـــب موردنظر مجری 
در ســـطحی رضایت‌بخش حفظ می‌شـــود.
موسیقی خاص، بدیع، متناسب و ریتمیک 
برنامـــه نیـــز کـــه بـــا درونمایـــه اکتشـــافی و 

تهییج‌گـــر برنامه بـــرای دســـتیابی و اطلاع 
از جوانـــب مختلـــف رویدادهـــا هماهنـــگ 
اســـت، تنـــوع و ضرباهنـــگ تصویـــر را بـــالا 
می‌بـــرد و بی‌آنکـــه حس عنصـــری تزئینی یا 
مخل را منتقـــل کند، به‌نحوی در ســـاختار 
برنامه هضـــم و ممزوج شـــده کـــه حالا هر 
مخاطبی را بـــه این نتیجه‌گیری می‌رســـاند 
کـــه »مکـــث« بـــدون موســـیقی زیرمتـــن و 
تیتـــراژ و فواصلـــش، برنامـــه‌ای ناقـــص به 

نظر می‌رســـد.
یکـــی دیگـــر از وجـــوه قـــوت ایـــن برنامـــه 
بـــه انتخـــاب تصاویـــری جالـــب از آرشـــیو 
بازمی‌گـــردد. بســـیاری از ایـــن تصاویـــر کـــه 
دیده‌ نشـــده یـــا کمتردیده‌ شـــده‌اند، جنبه 
خاطره‌انگیـــزی دارنـــد و مخاطـــب را بـــه 
صفحات تاریخ و دهه‌های گذشته می‌برند. 
همچنین ارجاع‌دهی‌هـــای دقیق به منابع، 
در هنـــگام پخـــش گفتار روی آن‌هـــا، اعم از 
کتب، نشـــریات و دیگر منابع، بر مســـتند و 
مرتبط‌ بـــودن هرچه بیشـــتر و پیوند قوی‌تر 
تصویـــر بـــا اطلاعـــات می‌افزایـــد و ازآنجا که 
اغلب ایـــن ارجاع‌دهی‌ها به‌شـــکل گرافیک 
ثابـــت یا موشـــن اجـــرا می‌شـــوند و در کنار 
تصویرســـازی‌های آیکونیک طنز و شـــیرین، 
بـــا نمودارها و جدول‌هـــا و ابزارهـــای آماری 
آگاهی‌رســـان ترکیـــب می‌شـــوند، مخاطب 
را از زاویـــه‌ای ســـرگرم‌کننده و با حظ بصری 
از تصاویـــری پویـــا و زیبا، به هـــدف تبیینی 

برنامـــه نزدیک‌تـــر می‌کنند.
در نگاه نخســـت، »مکث« برنامه‌ای جدی و 
با نظرگاهی دقیق و روشـــن درباره مســـائل 
افشـــای  را  و شـــعارش  اســـت  گوناگـــون 
پشـــت‌پرده سیاســـی رویدادهـــای به‌ظاهر 
فرهنگـــی و تـــاش غـــرب بـــرای مداخلـــه 
در الگوســـازی بـــرای ســـبک زندگـــی مردم 
جهان و بویژه کشـــورمان قرار داده اســـت. 
ایـــن برنامه تـــاش می‌کنـــد از فرامتن‌ها و 
بینامتنی‌هـــای تصویـــر مجعـــول و معیوبی 
پـــرده بردارد کـــه بازیگران اصطلاحـــاً عرصه 
فرهنـــگ و هنـــر و رســـانه بـــا نیـــات کامـــاً 
سیاســـی دنبال می‌کنند و در پی آن اســـت 
کـــه روندهـــای جهان‌گشـــایانه آنـــان بدون 
کمترین لشکرکشی نظامی را افشا کند؛ اما 
چند مزیت عمده در مقایســـه با برنامه‌های 
مشابهش دارد و خاســـتگاه و ساختار رسانه 
اجتماعـــی، موســـیقی و گرافیـــک جذاب و 
قـــدرت تحلیـــل و بیـــان مجـــری آن، باعث 
جذابیـــت مضاعفـــش شـــده، تـــا آنجـــا که 
ایـــن ابتـــکار و اغتنـــام از فرصـــت تلویزیون 
را در دوره جدیـــد ســـیما برجســـته می‌کند 
و به‌عنـــوان یکـــی از ســـنجه‌های ارزیابـــی 
تحـــول رســـانه ملی نمـــود می‌دهـــد؛ بویژه 
که ایـــن برنامـــه در زمـــان کوتـــاه مطابق با 
ساختار رســـانه اجتماعی‌اش تولید می‌شود 
و قابلیـــت تکـــرار در فواصـــل گوناگـــون را 
داراســـت و ازاین‌حیث، هـــم ترکیب بصری 
جدول پخـــش را رنگ و جاذبه می‌بخشـــد، 
هـــم اطلاعـــات و رویکردهایـــش در حافظه 

مخاطـــب تثبیـــت و ماندگار می‌شـــود.

دربـــاره »مکـــث« البتـــه، بکرمانـــدن و تطابق 
حداکثری با سروشـــکل رســـانه‌های اجتماعی 
محتوای اصلی و مادرش که در یوتیوب متولد 
شـــده، بیشـــتر اســـت و همین شـــاید یکی از 
مهم‌تریـــن عوامل جذب مخاطب به برنامه‌ای 
باشـــد که یونـــس محمـــدی بـــرای مرزگذاری 

میـــان »واقعیت« و »حقیقـــت« تولید می‌کند.
محمـــدی فعالیتـــش را بـــا تولیـــد پادکســـت 
شـــروع کرده و به‌تدریـــج از بیـــان دیدگاه‌های 
شـــخصی‌اش دربـــاره موضوعـــات مختلف، به 
تحلیـــل برمبنـــای مســـتندات آرشـــیوی روی 
آورده؛ اتفاقـــی کـــه ظرفی فراتـــر از گنجایش و 

تناســـب پادکســـت می‌طلبیده و همیـــن، او را 
به‌ســـمت تولید محتوای تصویـــری در یوتیوب 

کشـــانده است.
 محمـــدی در تجربـــه یوتیوبـــی‌اش ظهـــوری 
موفق داشـــت. نگاهی به آیتم‌هـــای یوتیوبی 
او روشـــن می‌کنـــد انتخـــاب و طراحی فضای 
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درحالی‌کـــه ظهور رســـانه‌های اجتماعـــی )Social Media( خود از مهم‌ترین عوامل کم‌رنگ‌شـــدن تلویزیون و رســـانه‌های ســـنتی مشـــابهش 
به شـــمار می‌رود، اســـتفاده از ظرفیت‌های رســـانه‌های اجتماعی و تبدیـــل تهدید آنها به فرصت برای دیده‌شـــدن تلویزیون، از آن دســـت ظرایف 
هنـــری مخاطب‌شناســـانه اســـت که نمونه‌هـــای اجرایی موفقـــش در تلویزیون، از یکی دو ســـال پیش شـــروع شـــده و حالا با اســـم برنامه‌هایی 

چون »دی بی‌ســـی« و »مکث« تداعی می‌شـــود.

 آرمـــان فیاض، لیســـانس کارگردانی از دانشـــگاه 
ســـوره اصفهان و فوق لیســـانس ادبیات نمایشی 
از دانشـــگاه هنر و معماری تهران دارد، اما بیشـــتر 
به عنوان مدیر فیلمبرداری شـــناخته می‌شود. او 
که نزدیک به 20 ســـال است در حوزه فیلمبرداری 
فعالیـــت دارد، بـــا فیلم کوتـــاه »ارفاق« ســـاخته 
رضا نجاتی، بهترین فیلمبردار ســـی و هشـــتمین 
جشـــنواره بین‌المللـــی فیلـــم کوتـــاه تهـــران و با 
فیلـــم »بـــرف آخر« اثـــر امیرحســـین عســـگری، 
غ بلورین بهترین فیلمبـــرداری فیلم بلند  ســـیمر
را از چهلمیـــن جشـــنواره فیلم فجر کســـب کرد. 
او همچنیـــن بـــا 2 فیلم »بعـــد از رفتن« ســـاخته 
رضـــا نجاتـــی و »کـــت چرمی« ســـاخته حســـین 
میرزامحمـــدی در جشـــنواره چهـــل و یکـــم فجر 
حضـــور داشـــت. اکران فیلـــم ســـینمایی »بعد از 
رفتن« بـــه تهیه‌کنندگی محمود بابایـــی بهانه‌ای 

شـــد تا بـــا او دربـــاره این اثر صحبـــت کنیم.
با رضا نجاتی از چه زمان آشنا شدید و همکاری‌تان 

چگونه شکل گرفت؟ جهان فکری‌تان تا چه اندازه به 

یکدیگر نزدیک است؟

 من و رضا دوســـتی قدیمی داریم و سال‌هاســـت 
یکدیگر را می‌شناسیم. تقریباً همه کارهای کوتاه 
ایشـــان را من فیلمبرداری کردم‌ و قاعدتاً آشنایی 
خوبی با هـــم داریم. معمولاً زمانـــی که رضا قصد 

دارد فیلمنامه تازه‌ای بنویســـد، من در جریان قرار 
می‌گیرم و در زمان نگارش فیلمنامه این شـــانس 
را دارم که با او همراهی کنم. در حقیقت ایشـــان 

بـــه من لطف دارد و نظراتم را جویا می‌شـــود.
 مـــا چیزهایـــی را که فکـــر می‌کنیم به پیشـــرفت 
و بهتـــر شـــدن فیلمنامه کمـــک می‌کنـــد، باهم 
بـــه اشـــتراک می‌گذاریـــم و دربـــاره آن صحبـــت 

می‌کنیـــم.
 ایـــن اتفاق نتیجه بهتری خواهد داشـــت تا زمانی 
کـــه مـــن در هنـــگام تولیـــد یـــک فیلم به پـــروژه 

اضافه ‌شـــوم.
  از جمله اتفاقاتی که به نظر می‌رسد فیلمبرداری را با 

مشکلاتی مواجه کرده است، صحنه‌های سیرک و رالی 

است. تجربه‌های مشابه در این زمینه برای فیلمبرداری 

به شما کمک کرد یا برای اولین‌بار تجربه آن را پشت‌سر 

گذاشتید؟ برای باورپذیری مخاطب و خلق تصاویر نو و در 

عین حال جذاب چه کارهایی انجام دادید؟

 یکـــی از ویژگی‌هـــای فیلمنامـــه یـــا فیلـــم »بعد 
از رفتـــن«، تنـــوع لوکیشـــن اســـت. ســـیرک پرُ از 
ایده‌های بصری یا روایت‌های ویژوال اســـت. این 
فضا ســـهم کمی در پروژه داشـــت اما سعی کردیم 
تصاویـــر و پلان‌های زیـــادی بگیریم چراکه بخش 
خلاقانه بود و ســـهم مهمی در فیلم داشت. زمان 
زیادی بـــرای این اتفاق صرف شـــد و تصـــورم این 

اســـت که موفق و ویژه عمـــل کردیم. 
اگرچـــه بخـــش زیـــادی از پلان‌ها در هـــر صورت 
اســـتفاده نشـــد اما فکر می‌کنم از همان مقداری 
هم کـــه بهـــره گرفتیـــم، ســـهم قابل‌توجهـــی از 
چشـــم‌نوازی فیلم را برعهده گرفته اســـت. ما در 
ســـکانس‌های مربوط به ســـیرک صاحب روایتی 
خاص از نظر تصویری هســـتیم که به فیلم کمک 

و آن را از یکنواختـــی خارج کرده اســـت.
 آیا می‌توان گفت که سخت‌ترین قسمت فیلمبرداری 

این اثر مربوط به تصاویر 360 درجه‌ای است که ما در 

»بعد از رفتن« شاهد آن هستیم؟ برای گرفتن این تصاویر 

چه مواردی لازم بود و باید رعایت می‌شد؟ با کدام یک از 

عوامل باید هماهنگی بیشتری صورت می‌گرفت و چرا؟

در فیلـــم »بعـــد از رفتـــن« پلان‌هـــای 360 و یـــا 
پلان‌هایـــی که طراحـــی ویژه دارند، کم نیســـت. 
پلان‌ 360، بســـیار ســـخت بـــود و یکـــی از دلایل 
فیلمبـــرداری آن در اتاق و هنگامی که شـــب، روز 
می‌شـــود، همین بود. این کار بدون وی‌افِ‌ایکس 
اجرا شـــده و گروه زحمت زیادی برای آن کشـــیده 
اســـت. در حقیقت عده زیادی درگیـــر نور، چراغ 
غ از مدل  و اجـــرا بودنـــد. ناگفته نمانـــد که فـــار

نورپردازی، اجرا هم در آن پلان‌ها بســـیار شـــرط 
اســـت و فکر می‌کنم فقـــط یک روز را توانســـتیم 
بـــرای پلان ویـــژه و خـــاص هزینه کنیـــم. در این 
میان گـــروه صحنه هم بـــرای اجرای نـــور و پلان 
کمـــک کـــرد چـــون کاری پیچیـــده‌ای بـــه لحاظ 
نورپـــردازی و حرکـــت دوربیـــن بـــود. البته چند 
پـــان مشـــابه دیگر هم وجـــود دارد کـــه هرکدام 
ســـختی خودش را داشـــت. ذکر این نکته خالی 
از لطـــف نیســـت کـــه پـــان 360 خواســـته کل 
گـــروه و در رأس آن رضا نجاتـــی و محمود بابایی 
بـــود کـــه می‌خواســـتند به یـــک ویـــژوال خاص 
بـــا بهره‌منـــدی از پلان‌هـــای کمتـــر تجربه‌شـــده 
برســـیم و شـــکل تصویـــری جدیـــدی را ایجـــاد 
کنیم. قاعدتـــاً همدلی و همراهـــی بین کل گروه 
 وجود داشـــت که ایـــن اتفـــاق افتـــاد و امیدوارم 

در فیلم نشسته باشد.
 خود شما به عنوان مخاطب »بعد از رفتن« را چگونه 

اثری می‌بیند؟ به این اثر در کارنامه کاری خودتان چه 

نمره‌ای می‌دهید؟

 فیلـــم صاحـــب یـــک ویژگـــی روایـــت بصـــری و 
داســـتانی اســـت و از این نظر من معتقدم »بعد از 
رفتن« می‌تواند صاحب تماشاچی‌های باکیفیتی 
باشـــد که قاعدتاً دنبـــال ســـینماهای خلاقانه‌ای 
هســـتند که به آن‌ تازگی ببخشند و تازگی بدهند. 
چنیـــن فیلم‌هایـــی باعـــث می‌شـــود مخاطب از 

ســـالن ســـینما راضی بیرون بیاید.

»جیـــغ 6« یک فیلم ترســـناک تازه، امـــا دنباله‌ای 
بر این فرانچیـــز دیرپا و کامل‌کننده پنج قســـمت 
قبلـــی ســـری فیلم‌هـــای »جیـــغ« )Scream( به 
شـــمار می‌آید که تهیه و پخش‌شـــان از سال 1996 
آغاز شـــد و اکثر آنها فروش‌های بالایی داشته‌اند. 
ایـــن نســـخه جدید کـــه از اوایـــل ســـال‌جاری در 
ســـطح دنیا بـــه نمایش درآمـــده، با وجـــود اندک 
بـــودن بودجه ســـاخت‌اش )35 میلیـــون دلار( از 
مـــرز 230 میلیون دلار فـــروش هم عبـــور کرده و 
نشـــان داده که با غروب اقتصادی بیگانه اســـت؛ 
بویژه که با روانه شـــدن نســـخه‌های ویدیویی این 
فیلم به بازار، بی‌شک دســـتاوردهای اقتصادی آن 

فزونـــی خواهد گرفت.
 جای خالی یک غایب بزرگ

فیلـــم پنجم از این ســـری آثـــار که در ســـال 2022 
اکـــران شـــد، بـــه جـــای اینکه یـــک اثـــر دنباله‌ای 
باشـــد، یک نوع جمع‌بنـــدی و ارائـــه مجدد همه 
اتفاقـــات فیلم‌های قبلی در یک پکیـــج کلی بود. 
ولی فیلم فعلی کوشـــیده اســـت اتفاقات بعدی و 
تازه‌ای را شـــرح بدهد که بـــرای کاراکترهای اصلی 
و آشـــنای این‌ســـری فیلم‌ها روی می‌دهد. در این 
فیلم بســـیاری از هنرپیشه‌های پنج قسمت قبلی 
حاضرنـــد و نقش‌هـــای خـــود را تکـــرار می‌کنند و 
»ملیســـا بار‌را«، »جنا اورتگا«، »میسن گودینگ« و 
»کورتنی کاکـــس« از آن قبیل‌اند. امـــا »جیغ« تازه 
یـــک غایب بزرگ هـــم دارد، »نیو کمپبل« معروف 
کـــه ایفاگـــر اصلی‌تریـــن نقـــش در این‌ســـری آثار 
بوده، هنرمندی که این مرتبه پیشنهاد سازندگان 

این‌ســـری فیلم‌ها را نپذیرفته اســـت.
در نقطـــه مقابل »مـــت بتینلی اولپیـــن« و »تایلر 
جیلت« که نسخه پنجم را کارگردانی کرده بودند، 
در ایـــن پروژه تازه هم حضور یافته‌اند و مشـــارکت 
آنها سبب شـــد که اکثر هنرپیشـــه‌های آثار قبلی 
هـــم از آنها پیـــروی کنند. همپا با ایـــن هنرمندان 
رجعت‌کننـــده، شـــماری از بازیگرانـــی که پیش‌تر 
در پروژه‌هـــای »جیـــغ« )Scream( نبوده‌انـــد، به 
این جمع پیوســـته‌اند و از این قبیل شـــرکای تازه 
می‌توان به »جاش ســـگارا«، »ســـامارا ویوینگ« و 

»درموت مولرونی« پرســـابقه اشاره کرد.
نســـخه تازه »جیغ« هر حاضر و غایبی که داشـــته 

باشـــد، یک قاتل شـــبح‌وار جدید را رو می‌کند که 
به دنبال شـــکار کسانی اســـت که از تهاجم قاتل 
قبلی در عملیات موســـوم به »وودز بورو« در شهر 
نیویورک جان ســـالم به‌در برده بودند. یک ســـال 
بعـــد از آن عملیات تلخ که جنایتکارانی با نام‌های 
»ریچی کرش« و »امبـــر فریمن« طراح و مجری آن 
بودند، یک اســـتاد دانشـــگاه »بلک مور نیویورک« 
توسط یکی از شاگردانش که »جیسن کاروی« نام 
دارد، شـــکار می‌شـــود و فرد قاتل مثل کاراکترهای 
جنایتـــکار نســـخه‌های قبلـــی »Scream« همان 
قطعـــه پارچه ســـفید شـــبح‌وار را بر چهـــره دارد. 
کاروی در قـــدم بعدی خود می‌کوشـــد با همراهی 
هم‌اتاقـــی خـــود »گـــرگ«، دو خواهـــر بـــا نام‌های 
»ســـم کارپنتـــر« و »تـــارا کارپنتـــر« را کـــه کـــرش و 
فریمـــن هـــم در پی آنهـــا بودند، به قتل برســـاند 
و به خیـــال خود فیلمی را کامل ســـازد که کرش و 
فریمن می‌خواســـتند حول و حوش جنایات خود 
بســـازند. با این حال قضیه وقتی پیچیده می‌شود 

که یک قاتل شـــبح‌وار دیگر ســـر برمی‌آورد و...
  یک کار تکان‌دهنده

اینکه پایان این‌سری کشـــتارها کجاست، با توجه 
بـــه باقی مانـــدن ابهام و بـــاز بـــودن فیلمنامه در 
پایان قســـمت ششم غیرقابل تشـــخیص به نظر 
می‌رســـد. امـــا این نکته واضح اســـت کـــه »جیغ 
6« نه‌تنها گیشـــه‌ای داغ داشـــته، بلکـــه نقدهای 
رســـانه‌ای هـــم پیرامـــون آن اغلـــب مثبـــت بوده 
اســـت. »جیغ 6«، اولین نسخه جیغ بعد از »جیغ 
2« )در ســـال 1997( اســـت که در امریکا و کانادا از 
120 میلیـــون دلار فـــروش بالاتـــر رفته و با پیشـــی 
گرفتن از آن نسخه، بیشـــترین درآمد را در این دو 

کشور داشـــته است.
»اوون گیلبرمن« منتقد باســـابقه که برای نشریه 
ورایتی نقدهای ســـینمایی می‌نویسد، در توصیف 
»جیـــغ 6« گفته: »طول مـــدت این فیلـــم قدری 
زیاد اســـت اما یـــک کار واقعاً تکان‌دهنـــده در ژانر 
وحشـــت است و چیســـتان‌های جالبی را مطرح 
می‌کنـــد و قدرت جـــذب آن بیش از نســـخه‌های 
قبلـــی اســـت.« بنجامین لـــی از روزنامـــه گاردین 
انگلیس هم نوشته است: »در قیاس با نسخه‌ای 
از جیـــغ که ســـال پیش عرضه شـــد، این نســـخه 
هوشمندانه‌تر است و ســـیاهی اندیشه‌ها در تار و 
پود آن تنیده شـــده و به تبع آن هراس بیشـــتری 

را می‌آفریند.«
»کلاریـــس لافـــری« از روزنامـــه ایندیپندنـــت هم 
این‌گونه اظهارنظر کرده اســـت: »فیلم سرشـــار از 

خون‌ریزی و شـــبیه به کارهای گوتیک و کلاسیک 
ژانر وحشـــت است اما وجه ســـرگرم‌کنندگی‌اش 
را هرگـــز از دســـت نمی‌دهـــد.« نشـــریه پرتیـــراژ 
امپایر هم از قول نویســـنده خود »اولـــی ریچاردز« 
آورده اســـت: »فیلـــم جدید جیغ قطعـــاً بی‌عیب 
نیســـت اما هنـــوز از بســـیاری از همتاهایش بهتر 
و خلاقانه‌تـــر اســـت و ایـــن بـــه خودی خـــود یک 
موفقیـــت مهـــم بـــرای خالقـــان ایـــن فرانچیز به 

شـــمار می‌آید.«
نگاه‌هـــای مثبت فـــوق و مجموعـــه عناصری که 
وصـــف آن آمـــد، ســـبب شـــده بتینلـــی اولپین و 
جیلت، کارگردانان مشـــترک فیلم متذکر شـــوند 
طرح ساخت قســـمت هفتم را هم در ذهن دارند 
و افزوده‌انـــد کـــه حتی اگـــر کمپانی‌های ســـازنده 
این‌ســـری آثـــار قصـــد اســـتفاده مجـــدد از آنها را 
نداشته باشند، به این استودیوها توصیه خواهند 
کرد که به دنباله‌ســـازی‌های تـــازه روی بیاورند و به 

این فرانچیز پایـــان ندهند. 

آرمان فیاض در گفت‌وگو با »ایران«:

مخاطبان »بعد از رفتن« به دنبال سینمای خلاقانه‌ هستند
نگاهی به نسخه جدید سری فیلم‌های »جیغ« که با فروش خوبی روبه‌رو شده است

ظهور یک قاتل شبح‌وار تازه

سپیده شریعت رضوی

روزنامه‌نگار

وصال روحانی

روزنامه نگار
طول مدت این 

فیلم قدری 
زیاد است اما 
یک کار واقعاً 

تکان‌دهنده در 
ژانر وحشت 

است و 
چیستان‌های 

جالبی را 
مطرح می‌کند 
و قدرت جذب 

آن بیش از 
نسخه‌های 
قبلی است

 مشخصات فیلم
»جیغ 6«

کارگردان‌ها: مت بتینلی اولپین و تایلر جیلت
فیلمنامه‌نویسان: جیمز واندربیلت و گای بوسیک

بازیگران: ملیسا باررا، یاسمین ساووی براون، میسن 
گودینگ، درموت مولرونی، جک چمپیون، کورتنی 

کاکس و هنری ژرنی
موسیقی متن: برایان تایلر و اسون فالکونر

هزینه تولید: 35 میلیون دلار

میزان فروش: 230 میلیون دلار 


